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خانه‌ی جناب گورکن در لندن

فصل اول

جناب گورکن توی محله‌‌‌ی می‌‌‌فیر زندگی می‌‌‌کند. اگر تا حالا به 
این بخش مرکزی شهر لندن آمده‌‌‌اید، من الکی زحمت نکشم 
که نشانی خانه‌‌‌ی جناب گورکن را بدهم. مردم سال‌ها هر روز از 
کنار خانه‌‌‌ی گورکن رد می‌شدند، اما یک‌‌‌ کوچولو هم به آن توجه 

نمی‌کردند.

آن طرفِ پرچین
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برای همین، من باید به شما بگویم که این خانه چه‌شکلی است. 
خانه‌‌‌ی جناب گورکن خیلی‌خیلی کوچک است و یک پشت‌بام 

کاه‌‌‌گلی دارد.

با  پنجره‌‌‌ی کوچولو  و یک  آبیِ روشن است  درِ جلویی خانه 
پرده‌‌‌ی خال‌‌‌مخالی دارد؛ خال‌‌‌مخالی‌های صورتی و کرم‌رنگ. دو 
طرف در، دو تا پنجره‌‌‌ی بزرگ هست. شب‌‌‌ها وقتی که نور روی 

پنجره‌‌‌ها می‌‌‌افتد، انگار خانه دو تا چشم دارد.

ولی شما نمی‌توانید آن‌ها را ببینید، چون خانه‌‌‌ی جناب گورکن 
پشت پرچین‌‌‌های پُرپُشتی است که آن را از خیابان‌های شلوغ‌پلوغِ 

شهر قایم کرده است.
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تا برود سر  از خانه می‌‌‌زند بیرون  صبح‌‌‌ها که جناب گورکن 
کارش، هوا هنوز تاریک است. 

او چفتِ درِ چوبی پرچین را خیلی یواش باز می‌‌‌کند تا سروصدا 
نکند و کسی از خواب نپرد.

غروب‌‌‌ها هم که با یک بغل کاغذ دوباره به خانه برمی‌‌‌گردد، 
باز هم هوا تاریک است.
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چند وقت پیش، یک روز صبح جناب گورکن آماده شد که برود 
سر کارش. او حتی زودتر از روزهای قبلی حاضر شد.

فصل دوم

پیاده یور ت اس رکرا
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برای جناب گورکن هر روزِ خدا یک روز شلوغ بود. اما آن روز 
قرار بود شلوغ‌پلوغ‌‌‌تر از روزهای قبل باشد. به چند دلیل آن روز 

روزِ خاصی بود.
جناب گورکن دوست داشت هر روز از خانه تا سر کارش نگاهی 
به جاهای مورد علاقه‌‌‌اش بیندازد؛ مثل خانه‌های قدیمی باحال، 
پارک‌‌‌های زیبا، نمایشگاه‌‌‌های آثار هنری و مغازه‌‌‌های چای‌‌‌فروشی 
هم  وقت‌‌‌ها  بعضی  بود.  فراوان  لندن  از  قسمت  این  توی  که 
موقعی که هنوز همه خواب بودند، زل می‌‌‌زد به سالن هتل‌‌‌ها و 

آپارتمان‌‌‌های شیک که روشنایی باحال و قشنگی داشتند. 
البت�ه هم�ه‌‌‌ی همه هم خ�واب نبودن�د. چند ت�ا از آدم‌‌‌های 
س�حرخیز س�رِ کار بودند؛ مث�ل خانم موپ‌‌‌ت�اپ. وقتی جناب 
گورکن رد می‌‌‌شد، خانم موپ‌‌‌تاپ مشغول مرتب‌کردن گل‌‌‌‌‌‌های 
ت�وی راهروی خانه‌‌‌ی ب�زرگ خانم کاملیا فیدر بود. موپ‌تاپ و 
گورکن خیلی صمیمانه برای هم دست تکان دادند، درست مثل 

همیشه.
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وقتی جناب گورکن به نزدیکی‌‌‌های مغازه‌‌‌ی چای‌فروشیِ اِمپایِر 
رسید، چپ و راستش را نگاه کرد. بعد از خیابان رد شد. با قدم‌‌‌های 
بلند، از پله‌‌‌های سنگی بزرگ بالا رفت. روی پله‌‌‌ها فرش قرمز 
انداخته بودند. بالای پله‌‌‌ها یک در برنجی بزرگ بود که وقتی هُلش 

می‌‌‌دادی، باز می‌‌‌شد و صدای غژغژ بامزه‌ای می‌‌‌داد.

هری دربان گفت: »صبح به‌خیر جناب گورکن!«
جناب گورکن جواب داد: »صبح تو هم به‌خیر، هری!«

هتل بزرگ
بوبلی
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مثل ه�ر روز، جناب گورکن زل زد ب�ه جلیقه‌‌‌ی آبیِ کم‌رنگ 
و پ�ر از زرق‌و‌برق هری دربان و به کراواتش که عینهو کره زرد 
بود. به کت قرمز روش�نِ او و شلوار خط‌دارِ مشکی و کفش‌‌‌های 

برق‌برقی‌اش.

بعد توی راهرو، زیر لوسترها، به سمت دفتر کارش راه افتاد؛ 
دست‌‌‌هایش را گذاشته بود پشتش و انگشت‌‌‌هایش را که توی 

دستکش سفید بود به هم قلاب کرده بود.
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جناب گورکن مدیر مناسبت‌‌‌‌های خاص در هتل بوبلی است. او 
مسئول مهمانی‌‌‌ها، عروسی‌‌‌ها، مراسم شادی و خلاصه مسئول 

هر چیزی است که بشود اسمش را گذاشت مناسبت خاص. 
خیلی وقت است که کار جناب گورکن همین است. کار بابایش 

هم همین بوده. کار بابابزرگش هم همین بود.
در این روز خاص، جناب گورکن یک مهمانی مهم داشت که 

ورز شلوغ پلوغِ جناب گورکن

فصل سوم هتل بزرگ بوبلی

هتل بزرگ
بوبلی
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